
سیمرغ �لوریبن �بهتریبن نقش فرینی ها در زندگى

تقدیم به مادران سرزمینم
  مادر در سینمای ایران یادآور شاهکار علی حاتمی است، تصویری تمام 

و کمال از فرشته ای که بودنش نعمت خانه اســت و نبودنش گلستان 

خانه را به خزان می نشاند، فیلمی که اگرچه تولیدش به سال ۱۳۶۸ برمی گردد، 

هنوز که هنوز اســت هرســال در روز مــادر بازنشر می شــود. از دیگــر تصاویر 

ماندگاری که از نقش مادری در قاب تلویزیون نقش بست بی بی مهربان مجید 

بود. در سال ۱۳۶۹ کیومرث پوراحمد در «قصه های مجید» تصویری از مادرانگی 

را به نمایش گذاشت که به جرئت می توان گفت صمیمت، سادگی و دل نشینی 

آن هرگز تکرار نشد.

پس از آن، حوالـی ۱۳۷۲ بـود که سریالی بـا نام «پدرسـالار» به نمایـش درآمد. 

اگرچه محور داسـتان پدری میان سـال، باصلابت و سـخت گیر بـود، در کنارش 

زنـی قرار داشـت کـه بـه زیباتریـن شـکل ممکـن، مکمـل بـودن زن را بـه عنوان 

مادری صبـور و مهربان بـا پوشـاندن خطاهای بچه هـا و میانجیگری ها و آشـتی 

دادن هایـش با بازی دل نشـین حمیـده خیرآبـادی مانـدگار کرد.

پـس از آن، در دهه هـای اخیـر، در سـینمای ایـران و تلویزیـون، زنـان بسـیاری 

یـا بـا داشـتن نقـش اصلـی و محـوری داسـتان یـا بـا نقش هـای فرعـی، نمایـی 

از مـادران را بـه تصویـر کشـیده اند. ایـن مـادران در یـک سـو قـوی، تکیـه گاه، 

سرپرسـت خانـواده، حافـظ حریـم امـن خانـه و رنج دیـده امـا صبـور و محکـم 

بوده انـد. آثـاری از سـینمای دفـاع مقـدس به خوبـی چنیـن تصویـری از زنـان 

ایرانـی را در قالب مـادران مـادران روزهای جنگ نقـش کرده اند. «شـیار۱۴۳» 

نمایـی از مادری اسـت که سـه دهـه چشـم انتظار بازگشـت پـسر مفقودالأثرش 

بوده اسـت یـا «ویلایی ها» مـادری را به تصویر می کشـد کـه در انتظـار فرزندش 

هـم صبـور و منتظر اسـت هـم مراقـب خانـواده یـا «بوسـیدن روی مـاه» کـه رنج 

صبـوری و انتظـار و فـراق یـک مـادر شـهید را بـه نمایـش می گذارنـد. در برخی 

آثار دیگـر نیز گاهی زنـان در نقش هـای آسـیب پذیر، گرفتـار رنج یا بزهـکاری یا 

آسـیب های اجتماعـی نقش آفرینـی کرده انـد کـه سـینمای اجتماعی بـه آن ها 

پرداخته اسـت. «زیر سـقف دودی» زنی در مواجهه با طلاق عاطفی با همسرش 

و آسـیب های ناشـی از آن را نشـان می دهـد. مادر «خـون بـازی» درگیـر اعتیاد 

دخترش شـده اسـت. «دوران عاشـقی» و «عصر یخبندان» با موضوع خیانت در 

زندگی مشـترک سـاخته شـده اسـت و «دارکوب» نمایـی از زنی معتاد اسـت که 

همـسرش او را رهـا کرده اسـت.

بـدون شـک، مـادران قصه هـای سـینما و تلویزیـون هـمان مـادران قهرمـان 

زندگی هـای واقعـی هسـتند. بسـیاری از بازیگـران تنهـا بـا بـازی اپیزودهایـی 

از زندگـی ایـن مـادران سـیمرغ بلوریـن بهترین  هـا را گرفته انـد امـا هیچ کـس 

در جهـان واقعی بـرای صبـوری، مهربانی، قـدرت، حامـی خانـواده و دل گرمی 

بـرای حریـم خانـه و خانـواده بـودن بـه آن هـا سـیمرغ بلوریـن بهتریـن مـادران 

دنیا را نـداده اسـت. به قـول زنده یـاد علی حاتمـی، مادر گلسـتان خانه اسـت.

دعای مادران در حرم 
برای همه مستجاب می شود 

هرگاه توفیق حضور در حرم 

را دارم، لحظاتــی را تجربه 

می کنم که بهترین ساعات عمر من 

اســت. وقتــی وارد حرم می شــوم، 

فراموش می کنــم بیــرون از آن چه 

چیزهایی فکرم را مشغول کرده 

بود. چنــد ســاعتی را که در 

حرم هستم، با آرامش کامل 

سپری می کنم. دست ادب 

بر سینه می گذارم و با کسب 

اجــازه از مولایــم وارد صحن و 

حریم رضوی می شوم. اینجا بهشت 

عاشقان اســت. در این بهشت هیچ 

چیز زیباتر از دیدار یار با چشــمانی 

بارانی و دلی بی تاب نیست. صدای 

هق هق مادرانی که دست بر پنجره 

فولاد گره زده اند و در تمنای حاجتی 

اشک بر گونه هایشان جاری است، 

هر دلی را بی تــاب می کند. آرامش 

تنها متعلــق به بهشــتی ترین نقطه 

جهان اســت، یعنی حرم آقا. یکی از 

شــوق های کودکانی که دســت در 

دست مادرانشان برای زیارت آمده اند 

دیــدن کبوتر های حرم اســت. چه 

معصومانه گوشــه ای در آغوش مادر 

می نشــینند و با چشم های پاکشان 

پرواز کبوتران حرم را دنبال می کنند. 

با خودشــان فکر می کننــد که این 
کبوتر ها چه رازی با امام هشــتم(ع)

دارنــد. در گوشه گوشــه صحن ها و 

سراها دیدن مادرانی که عاشقانه به 

آقا سلام می کنند و نگاه پرمهرشان به 

گنبد امام مهربانی ها دوخته است بر 

دل می نشــیند و هرکه از کنارشــان 

می گــذرد التماس دعا دارد. شــاید 

مادرهــا متفاوت تریــن زائــران حرم 

باشند زیرا وقتی دلشــان می گیرد، 

غصه که می افتد به جانشان، راه کج 

می کنند سوی حرم آقا. می نشینند 

یــک گوشــه، چادرشــان را روی 

مــدام  و  می کشــند  صورتشــان 

می گویند: «یا رضــا! یا رئوف!» چون 

حرم امــام رضــا(ع) معروف اســت به 

عقده گشــایی و باز کردن سفره دل. 

مادر ها که کارشــان گیــر می کند و 

روزگار ســخت می گیرد، یک راست 

می آیند باب الجواد و امام رضا(ع) را به 

جگرگوشــه اش قســم می دهند، به 

آقایی کــه مشکل گشــای دل ها ی 

بی پناه مادران خسته است. احساس 

من درباره مادرانــی که اینجا دخیل 

می بندنــد این گونــه اســت: آن هــا 

انســان های خاصی  هســتند که از 

همه چیز و همه کس ناامید و بی پناه 

شــده  و حالا بــه امــام رضــا(ع) پناه 

آورده انــد. ایــن خیلی بامعناســت. 

ولادت بانــو فاطمه زهرا(س) اســت و 

نمی شــود مناجــات و راز و نیــاز در 

بهشت را نادیده گرفت. گرمای نگاه 

امام در سرتاسر صحــن و سرا در این 

سوز سرما دل های زائران را حسابی 

گرم کرده اســت. در صحــن انقلاب 

می مانم تا صدای نقاره خانه را بشنوم، 

شیپورهایی که با نوای خود، رضارضا 

می گوینــد و مــژده میــلاد حضرت 

فاطمه زهرا(س) را گره می زنند به زلف 

آفتــاب  خــود  کــه  یــاری 

عالم تاب است.
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ملیحه جهانبخش
خبرنگار

زهرا عباس پور
فعال فرهنگی

مھربانو  

۷

مادر نمونه کشور

مریم کارگر عزیزی شاید تنها بانوی ایرانی باشد که 
پنج عضو خانواده او شهید راه اسلام و انقلاب 
هستند. شهید محمد کارگر عزیزی پدر و 
حسین و مهدی برادرانش بودند که با شروع 
جنگ تحمیلی راهی جبهه ها شدند. سپس 
همسر و فرزندش، محمدعلی و قربان علی 
غفاری دوست، نیز در همین مسیر قدم 
گذاشتند و همگی به شهادت رسیدند تا مریم 
کارگر عزیزی، هم فرزند و خواهر شهید باشد هم 
همسر و مادر شهید. این بانوی عالی قدر از سوی 
بنیاد مادر عنوان مادر نمونه کشور را دریافت کرده 
است.
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